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ــت. همان طور كه دكتر  آقاى اسـماعيلى: موضوع بحث امروز تاريخ ادارى اس
ــان آموختيم قطعاً دنيا در آموختن شيوه ي  ــعبانى بارها فرمودند و ما از ايش ش
ملك دارى و حكومت دارى به ايرانيان مديون است. بحث را با اين سؤال آغاز 
مى كنيم كه مفهوم تاريخ ادارى چيست؟ اهميت آگاهى به تاريخ ادارى ايران 
ــما آموختم هم اشاره  ــت؟ و قطعاً به اين نكته كه من آن را از خود ش در چيس
مى كنيد كه ما هرچقدر در رأس هرم ملك دارى ايران تغيير داريم در قاعده اين 
نظام كمتر تغيير داشتيم چه قبل از اسلام كه موضوع بحث امروز نيست و چه 
ــلمان  در واقع تكيه گاه قدرت را بر دهقانان  بعد از آن، مى بينيم كه اعراب مس
قرار مى دهند بعد هم ترك ها به همين شكل و دعواى مشهور ترك و تاجيك 
تا روزگارى كه مى رسيم به وضعيت جديد، اين در واقع نشان مى دهد كه يك 
نظام پايدار ادارى در اين سرزمين بوده است، شما لطف بفرماييد درباره ى اين 

مسأله توضيح دهيد.

دكتر شعبانى: تنسيقات ادارى يا مجموعه ي قواعد و مقررات مورد قبول براى 
ايجاد ارتباط بين عناصر قدرتى جامعه و سازمان حكومتى است، نهاد قدرت در 
جامعه و مجموعه ى مردمى كه در نهادهاى حاكم مختلف و در سطوح گوناگون 
هستند ناگزيرند با اين قدرتِ بر سرِپا ارتباط داشته باشند. سازمان ادارى عبارت 
است از تشكيلاتى كه بايد بين نهادهاى قدرتمندى كه بنا به ضرورت در هر 
جامعه اى وجود دارد، به خصوص آخرين و متكامل ترين نهاد قدرتمندى كه در 
ــرى شكل گرفته، يعنى نهاد دولت و حكومت ايجاد ارتباط  كليه ي جوامع بش
كند. به علاوه براى ايجاد پيوند بين عناصرى كه جزو حاكميت نيستند و بايد 
در ارتباط ناگزيرى با آن باشند،. اين امر يك كاركرد فرايندى اساسى دارد. كار 
ــير دارند؛ با آن ها  عوامل قدرت را راه مى اندازد: افرادى كه تكيه بر زور و شمش
كه تكيه بر خرد خود دارند؛ آن ها كه تكيه بر نيروهاى كاريزماتيك شخصيتى 
خود مى كنند و يا آن هايى كه باورشان اين است كه مى توانند بالاتفاق در يك 
مملكت حاكميت را اداره كنند. درواقع بنده دارم تفسيرهاى ماكياولى را عرض 
ــد و در تاريخ ايران  ــتند كه در رأس قرار دارن ــانى هس مى كنم. يك گروه كس
ــان گروه حاكم مى گوييم و طبق اطلاعات بنده، در كل تاريخ  هميشه به ايش
ــان از يك درصد كل جامعه ى ايران فزونى نداشته است.  ما هيچ گاه جمعيتش
اما عناصر متشكل در نهادهاى قدرت چه كسانى بودند؟ مثل دارندگان قدرت 
سياسى و متعاقب آن قدرت  نظامى و در كنار اين ها قدرت هاى دينى و عقيدتى 
ــازمان هاى  همانند اهل طريقت. به هر حال عناصر ديگرى هم بودند كه با س

در گفت وگو با دكتر رضا شعبانى؛ استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتى
تهيه و تنظيم: الهام اسبقى
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فكرى و سياسى مرتبط بودند و آخرين آن ها همين قدرت ديوانى است. تمام 
آن ها نياز دارند كه در برابر ملت مسئوليت هايى داشته باشند و اين مسئوليت ها 
ــب كرده اند، انجام بدهند. مى دانيم كه به طور عام  را به ازاى حقوقى كه كس
ــتند؛ ولى  ــلال ازمنه طولانى 99 درصد مردم كار خاصى با قدرت نداش و درخ
ــتند و به آن نياز  ــان مى خواس ــدارى از حريم حيات خودش قدرت را براى پاس
ــى كه مى خواهند بمانند و  ــى آن دو اصلى كه ما درباره ى جوامع ــتند. يعن داش
ــند به كار مى بريم: يكى حس امنيت مردم و ديگرى تأمين رزق و  پايدار باش
نان. سازمان هاى قدرتى و حاكميتى بايد تداركاتى داشته باشند كه اين اكثريت 
99 درصدى بتوانند سرپا بايستند و كارهايشان را بكنند، تشكيل خانواده بدهند، 
ــر ادامه ي حيات  ــند و به هر نحو ميس ــم و تربيت فرزندان خود بكوش در تعلي
ــود مى آيد، بدون هيچ  ــد. مجموعه ى نهادهايى كه در يك جامعه به وج دهن
ترديدى متأثر از اين ساختار و قدرت است و از طريق برپايى تشكل هاى ادارى 
ــخصى  و مقرراتى مى تواند با جامعه ارتباط برقرار كند. نهاد خانواده با تمام ش
ــم و تربيت، نهادهاى اقتصادى و  ــش در ارتباط با نهادهاى قدرت و تعلي بودن
ــت. تمام اين ها به نحوى در يك مجموعه قرار مى گيرند  فرهنگى و دينى اس
ــند و نهاد قدرت بايد  ــته باش كه بايد با نهاد قدرت ارتباط زنده (ارگانيك) داش
تنسيقات را ـ يعنى مجموعه ى قوانين قواعد و مقررات و رسومى را كه بتواند 
ــد. اين اهداف براى جامعه  ــته باش اهداف جامعه را برآورد كند، در اختيار داش
ــى و نظامى  ــب و براى قدرت مدارها تداوم قدرت سياس امنيت و اقتصاد مناس
ــكل گرفته به  ــى آورد. اين نهاد قدرت طبعاً در جوامع متمدن و ش ــه وجود م ب
نسبت اهميتشان و به نسبت حوزه ي شمول فرمان هايشان و به نسبت مردمى 
ــتند و باز به نسبت پيچيدگى هايى كه در كارهاى اقتصادى  كه تابع آن ها هس
ــت، گسترش پيدا مى كند. يك جامعه ى كوچك  نظامى و اجتماعى آن ها هس
مثلاً در حد يك روستا، طبعاً يك كدخدا دارد و مجموعه ى مسئوليت هايى كه 
ــد و به همان سان  ــد، ممكن 5 يا حداكثر ده فقره باش كدخدا بر دوش مى كش
مجموعه ى حقوقى كه براى خود درقبال مسئوليت ها قائل است، 3 يا 5 فقره 
باشد كه اهالى روستا در طول سال از درآمد مزرعه يا باغ به وى مى پردازند و 
او درمقابل موظف است فرضاً كار ميراب ها را تنظيم كند، مواقعى كه مسأله اي 
عمومى اتفاق مى افتد، مردم را به همكارى دعوت كند و گهگاه براى اهدافى 
عمومى و تعاونى نيروهاى جمع را بسيج كند. در كل وظايف وى معدود است. 
ــبت پيچيدگى ها، تعدد  اما اگر به يك منطقه بزرگ تر توجه كنيم به همان نس
مسئوليت ها و اختيارات ساختارها بيشتر مى شود. يك كدخدا به اصطلاح با يك 
پاكار كار خود را شروع مى كند؛ اما در يك قصبه احتياج به يك مشاور اول، يك 
ــر عمومى و فردى كه شعور فرهنگى خاصى داشته  گيرنده ماليات، يك مباش
ــائل فرهنگى و علمى را راهبرى كند، داريم. به سطح شهر  ــد و بتواند مس باش
ــهرى و تعدد و انواع مردمى كه در آن زندگى  كه برسيم گستردگى فضاى ش
مى كنند، به يك ساختار خاص ادارى نياز دارد. به همين دليل فرضاً در دواوين 
عصر طاهرى بعد از اسلام ـ يعنى نخستين حاكميت نيمه مستقل ايران ـ گاه 
تا 16 ديوان به چشم مى خورد. ديوان هاى رسائل، بريد، اشراف، عرض، استيفا 
ــال اين ها. براى اداره ى هركدام از اين ديوان ها حداقل افرادى چند مورد  و امث
نياز است، كه بايد در كار خود پختگى و بصيرت داشته باشند. مسلماً كارى را 
ــتوفى  ــود به عهده مس كه ديوان عرض يا عارض مى تواند انجام دهد، نمى ش
گذاشت و اين نكته بداهتاً نشان از پيچيدگى جامعه ايران در هر دوره اى دارد. 
از يادمان نمى رود كه ايران از نظر ارضى، مساحتى دوبرابر مساحت فعلى داشته 

و از نظر سياسى نيز حيات خاصى داشته است. گاهى مى شد هركسى هر روز 
زودتر از خواب بلند مى شد، دستى به بازويش مى زد، نگاهى به صورت خود در 
ــه مى كرد و از خودش مى طلبيد كه يكى دو قدم جلوتر از بقيه گام بگذارد،  آين
مى توانست به ديگران فرمان بدهد. به علاوه ايران، به حكم تاريخ، مسئوليت 
ــكان دارى در آسياى مركزى و آسياى جنوبى و آسياى غربى را هم داشت.  س
ــت كه امكانات لازم را در اختيار سكان دار  ــكان دارى الزام آور اس اين حالت س
بگذارند. در اين جاست كه در حقيقت نبوغ ايرانى گرى ما به كار مى افتاده است 
و آن نبوغ عبارت از اين بوده است كه يك سلسله كارهاى عمومى در شكل 
مشاغل تخصصى و اجرايى است و هر آدمى بايد در جاى خودش قرار بگيرد و 
وظيفه و مسئوليت آبا و اجدادى خود را هم انجام دهد. ما درمجموع شايد بيش 
از صد كتاب دستورالملوك و نصيحة الملوك و تذكرة الملوك داريم كه تماماً 
ــه يابى سازمانى و كلامى به ايران قبل از اسلام برمى گردد. از نظر  از نظر ريش
بنده بزرگ ترين پادشاه مدير و مدبر تاريخ ايران كه نهاد ديوانى را تقويت كرد 
ــتوار گذاشت، داريوش اول بود. داريوش بدون هيچ  و برايش مبانى و بكر و اس
ترديدى تمامى تفكر خود را متمركز كرده بود بر روى آن مسأله اى كه از قبل در 
زمان كمبوجيه و كوروش و جد مادرى كوروش، اژيدهاك مادى بود. داريوش 
ــيقات را براى اداره ى امپراتورى بزرگى كه پايه گذارى كرد، آموخته  همان تنس
بود و لازم مى دانست؛ اما تفاوت داريوش در استحكام رأى و واقع بينى اوست. 
يعنى آن چيزى كه نام قانون پارسى گرفته به خود گرفته است و هرودوت هم 
در كتاب خود به آن اشاره مى كند و مى گويد گاهى مردم در مجادله به مخاطب 
ــى  خود مى گفتند كه: لجاج تو در اين زمينه معنى ندارد. مگر اين قانون پارس
ــت كه نتوان تغييرش داد؟ يعنى قوانينى كه گذاشته بودند از نظر استحكام  اس
ــتوارى همتا نداشت و در عين حال كارايى منطقى هم داشت.  و صلابت و اس
درواقع چنان چه تشكيلاتى باشد كه زائد به نظر برسد، خودبه خود درخلال ازمنه 
ــود. ما امروز خيلى چيزهاى مربوط به گذشته را اصلاً نياز  طولانى محو مى ش
ــد كه جايگاه خاصى داشته باشد، بايد  نداريم ولى در عين حال اگر چيزى باش
كاركرد داشته باشد. functionalism يا كاركردگرايى در تاريخ ايران هميشه به 
شيوه اي منطقى عمل مى كرده است. ما هميشه بايد خان حاكم را مى داشتيم، 
ــته بدون حاكم باشد و حاكم هم مى توانست ايرانى باشد يا از  ايران نمى توانس
ــتگاه ادارى  ــايه هاى متعدى ما و يا هر قدرتمند ديگرى از هرجا؛ اما دس همس
هميشه از ميان ايرانيان بوده است. بنده آن مقدر كه در مورد داريوش تحقيق 
ــدم كه به طور واقعى تنسيقات وى مبتنى بر نيازهاى جامعه  كردم، متوجه ش
ــت. كاركردهاى طبيعى و الزامى اين نهادها بوده و بعد هم در خلال  بوده اس
ــاه، كه امور زمينيان جهانى مى شود و تغييرات  همه ي تاريخ ما تا عصر رضا ش
ناگزيرى اتفاق مى افتد و هفت هزار نفر خانواده هاى حكومت گر ادارى ما تبديل 
مى شوند به هفتصدهزار نفر و بعد هم چند ميليون نفر روزگار ما، اين كاركرد بر 
مبناى فطرت عقلانى داريوش برقرار و پايدار شد. جالب اين است كه در ايران 
همه ى اين خانواده هاى حكومت گر ديوانى، با شغل پدرشان به دنيا مى آمدند، 
ــه غير ديوانى ها هم به همين ترتيب بودند. مثلاً جوانان كوزه گر و درودگر  البت
هم شغل پدر خود را ادامه مى دادند، ولى در سازمان ادارى ايران هيچ گاه جايى 
ــت. در برخى از بخش هاى تاريخ ما  ــته اس براى نفوذ عناصر ديگر وجود نداش
هست كه مثلاً در ايران بعد از اسلام كسانى كه در روستاها بودند مى خواستند 
بيايند علم دين بخوانند، مراكز، سازمان ها و نهادهايى بودند كه آن ها را هدايت 
مى كردند، فى المثل مدرسه ها، مساجد، موقوفه ها و امثال اين نهاد ها دست اين 
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افراد را مى گرفتند. اشخاصى هم بودند كه زندگى خود را  وقف علم مى كردند و 
به آن ها تعليمات لازم را مى دادند؛ اما به قدرى انحصار در كار ديوانيان ما وجود 
داشت، كه خانواده  هاى ديوانى در حد تخصص هاى پيچيده شغلى، حتى سبك  

نوشتار خود را  هم به كسى ياد نمى دادند.

آقاى اسماعيلى:  تداوم علم سياق در دوره هاى مختلف گواه روشن اين سخن 
شماست. مى دانيم كه عده اى از محققان سياق را ميراث سنت ادارى ايران عهد 

ساسانى مى دانند.

ــت. يك  ــياق اس دكتـر شـعبانى: بله يكى از نمونه هاى بارزش تداوم علم س
ــتر در موردش تحقيق كرده ام،  ــئوليت بيش ــاس مس مورد ديگر كه بنده بر اس
ــه به عهده ى ديوانيان صاحب قلم و  ــى است. اين كار هم هميش تاريخ نويس
آن ها كه درك تاريخى داشتند، بوده. بنده تقريباً 50 مميزه براى نگارش تاريخ 
ــدم كه خانواده هاى تاريخ نويس،  ايران در بين متقدمين پيدا كردم و متوجه ش
ــواد كار را داشته باشند، هم بر ادب پارسى مسلط باشند و هم ادب  هم بايد س
عرب را بدانند؛ هنگامى كه لغات، عبارات يا زبان هايى از طريق نوآمدگان وارد 
ــى مى شود، مثل تركى و حتى مغولى و نظاير اين ها را بايد بدانند و  زبان  فارس
بتوانند با اهل قدرت مراوده و سلوك كنند. زبان آن ها را بفهمند و بتوانند منويات 
ــلطان سنجر سلجوقى هم از  طرفين را منتقل كنند. چرا؟ چون فرض كنيد س
مسائل ديوانى ايران هيچ نمى دانست و حتى نمى دانست آن كه شعرا مى گويند: 
از حلب تا كاشغر در ملك سلطان سنجر است يعنى چه؟ حلب كجاست؟ كاشغر 
ــت كه بايد به 50 هزار نفر نظامى پول بدهد،  ــت؟ ولى اين را مى دانس كجاس
خودش دربار داشته باشد، مسافرت هايى انجام دهد و براى بخش هاى مختلف 
مملكت سران و حكام و فرماندارهايى انتخاب كند و كل اين عزل و نصب ها 
بايد لامحاله در يك سازمان متمركز انجام بگيرد، كه همان نهاد ديوانى است. 
ــى را داريم كه در  ــل خانواده جيهان ــه اين خانواده هاى ديوانى،  4 نس از جمل
ــل سرشناس  ــله هاى مختلف كار كردند، خانواده هاى بيهقى چندين نس سلس
ــى،  دارند. بلعمى ها هم همين طور. خانواده هايى مثل خواجه نظام الملك توس
خودش، فرزندانش و نوه و نتيجه هايش و بعد خواجه رشيدالدين فضل االله، الزاماً 
ــند با ويژگى هاى خاص كه در موقع مناسب بايد به آن ها  ــخاصى باش بايد اش
ــت در تاريخ ما functionalism يا كاركردگرايى  ــلم اس بپردازيم. اما آن چه مس
مسأله ى اساسى و راز واقعى ماندگارى اين تشكيلات است. هر حاكمى هم كه 

بر ايران مسلط مى شد، همين كه پايش را از اسبش بر زمين مى گذاشت و در 
كنار مردم قرار مى گرفت، مى دانست كه همان اسبش جو مى خواهد و خودش 
غذا و ملتزمانش خانه و مسكن. پس بايد تلاش كند كه اين نياز ها تأمين شود 
و همين كار را  هم بايد با همه مردم اطرافش انجام بدهد همه ى كسانى كه 
در مجموعه ى همراهان قدرت سياسى ـ نظامى قرار داشتند، مى دانستند بايد 
ــته حاكم بر  ــا مردم كنار بيايند. اين كار فقط از طريق وجود يك مرد برجس ب
ــازمان هاى ادارى انجام مى شد كه ما در عرف هاى مختلف ادارى خودمان،  س
اين ها را با اسامى و القاب مختلفى چون وزيراعظم، صاحب ديوان، نظام الملك، 
و بعدها اعتماد الدوله و غيره مى خوانيم. اين جايگاه هم به عنوان دوم شخص 
ــله مراتب قدرتى در تمام تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام  مملكت از نظر سلس
ــاس اليق، اعدل، اصلح و اكرم الناس و البته  ــته و انتخاب وى بر اس وجود داش
اقبل افراد بوده است. اين حكيم حاكم فى الواقع حكيمى است كه بايد ادعاى 
ــته باشد و بى اين كه عنوان حاكم داشته باشد، همواره كارهاى  حاكميت نداش
ــفانه به جز يك يا دو  خان حاكم را انجام بدهد. همين جا اضافه كنم كه متأس
ــلام، اين افراد هميشه آخر و عاقبت  مورد، در كل تاريخ ايران قبل و بعد از اس
تباه و شومى داشتند و همواره تابوتشان روى دوششان بود و آن گونه كه تاريخ 
ــدند و  ــت مى كند، همه ى آنان به غضب خان حاكم مبتلا مى ش ايران حكاي
مى مردند و بنده هرگز حتى يك نفر از اين  بزرگواران را در قبل و بعد از اسلام 
نديدم كه ادعاى حاكميت داشته باشد. هيچ وقت هيچ كدام از اين ها شاه نشدند 
و نمى خواستند هم كه بشوند و هيچ كدام هم از معركه جان سالم به در نبردند 
ــت همان مخدومان حاكم از بين رفتند. بله در اين كه اين ها بايد چه  و به دس
كسانى باشند، مى توان به اقتصار در توصيف مميزه هاى رئيس دستگاه ديوانى 

ايران سخن گفت.  

آقاى اسماعيلى: استاد براى اين كه موضوع بهتر روشن شود، به نظر مى آيد شما 
ــاره كرديد ما وقتى داريم راجع به تاريخ ادارى صحبت مى كنيم  به درستى اش
ــن مرزبندى دارد با تاريخ  ــر و ديوان را درنظر مى گيريم و اي ــتر تاريخ دفت بيش
حكومت و تاريخ دولت ما، در واقع آن عنصر متعين ثابت و بيرونى حكومت گرى 
را به عنوان يك صفت بسيار خوب مى گوييم. لطفاً توضيح دهيد فهم اين عنصر 
ثابت براى فهم تاريخ ايران چقدر اهميت دارد. البته شايد كمى از بحثمان دور 

شويم.

دكتر شـعبانى: اين ها دقايق فهمشان را خيلى آسان به مردم حالى مى كردند. 
چراچون جامعه نمى توانست كارش را رها كند. افراد عادى و عناصر ساده و به 
ــتند اشتغالات عادى خودشان را كنار بگذارند و مثلاً  اصطلاح رعايا نمى توانس
ــائلى دقيق شوند كه احتياج به تخصص داشت. اين تخصص ها  بيايند در مس
خواه آن هايى كه پايه ي علمى داشت، مثل علم سياق و خواه آن هايى كه پايه ي 
ــت، يعنى شيوه ي برخورد با مردم و معضلات روزمره آن ها،  اجرايى ادارى داش
ــازى هايى كه به هرصورت  ــواه آن مجموعه هاي اخلاقى، خواه آن نسب س خ
درميان سران و سلاطين وجود داشت. آن ها مردم را اين طور متقاعد مى كردند 
ــاه، ديگران و  ــراف شمرده مى شد و ش ــخصى كه از اعيان و اش كه به جز ش
ــتند كه كارشان چنين و چنان است، يعنى نوعى تقسيم كار  خانواده هايى هس
مشخص در جامعه وجود دارد. اين تقسيم كار جايگاه انسان ها را معين مى كند 
ــتند  ــاى ثابت و متداوم را عنوان مى كند. پس مردم عادى مى دانس و جايگاه ه

تنسيقات ادارى يا مجموعه ي 
قواعد و مقررات مورد قبول براى 
ايجاد ارتباط بين عناصر قدرتى 

جامعه و سازمان حكومتى 
است، نهاد قدرت در جامعه و 

مجموعه ى مردمى كه در نهادهاى 
حاكم مختلف و در سطوح 

گوناگون هستند ناگزيرند با اين 
قدرتِ بر سرپِا ارتباط داشته 

باشند
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ــب بروند، اگر مثلاً آب به  ــان درد بگيرد بايد نزد طبي همان طور كه اگر سرش
ــد بايد نزد ميراب بروند، اگر شب دزدى به خانه آمده بايد  مزرعه شان نمى رس
ــب بروند، به همان صورت مى دانستند كه بايد به هنگام  ــحنه يا محتس نزد ش
ــت وجو كنند آن مقام داناى وارد و در عين حال زبان فهم خودمانى را كه  جس
ــائل ديوانى است. نكته ى جالب اين است كه در ايران و درخلال  عهده دار مس
ــئوليت وزارت اعظمى كه در ايران قديم مى گفتند  ــه ى ادوار تاريخى، مس هم
بزرگ فرمذار يا بزرگ فرماندار يا حتى همان بزرگمهر مشهور، هميشه بايد به 
عهده ى يك ايرانى باشد چرا؟ چون مى تواند با بدنه ى جامعه در تماس باشد. 
كليت جامعه را بشناسد و زبان مردم را بداند. حرف آن ها را بشنود، با غم هايشان 
آشنا باشد، نكات قوت و ضعف زندگى آن ها را درك كند و به نوبه خود از مقام 
عقلانيت اجتماعى، ديوانى، سياسى كافى برخوردار باشد. كسى كه اگر  فرمانى 
مى دهد، نافرمانى نشنود. درست است كه پشتوانه ي فرمان عبارت است از طغرا 
ــور يا حكم و... كه شاه بايد امضا كند ولى اين دانايى اين فرد است كه  يا منش
چگونه نامه را انشاء كند. سازمان ادارى مركب بود از افراد بسيار پخته مجرب 
ــه اين محدوده را طورى حفظ مى كرد كه  ــالار، هميش و بافضيلت و ديوان س
ــب در آن جا باز نكنند. يعنى نوع نظام ادارى ايران  ــاى غيروارد و جاه طل آدم ه
ــده بود و عملاً كارهايى انجام مى داد كه سهل و ممتنع  براى همه پذيرفته ش
بود. يعنى هم كار مردم راه مى افتاد و هم كار هر كسى نبود كه بگويد: اين وزير 

اعظم را بگذاريد كنار، من به جاى او اين كارها را انجام مى دهم. 

آقاى اسماعيلى: شاهد تاريخى ما در دوره ي صفويه است. نزاع ايرانيان با ازبك 
ــوى نزاع در كنار ازبك ها،  وزير  ــيبانى در تاريخ شهره است. در آن س هاى ش
ــتاده است كه قبلا در دستگاه آق قويونلوها  فضل االله ابن روزبهان خنجى ايس
موقعيت و مقامى داشته است. البته اين روزبهان خنجى كه سياست نامه نويس 
است و چاپ خوبى هم از سياست نامه او در دست است، بسيار متعصب است 
ــيعيان دست پخت اوست. به هر  ــهور علماى ماورالنهر عليه ش وآن فتواى مش
ــخص در كنار ازبك هاى شيبانى گوياى همان نكته است  حال، حضور اين ش
كه فرموديد و  نشان مى دهد كه اين شيوه ي ملك دارى و حكومت دارى كاملاً 

شيوه ى پايدارى درهمه مناطق حوزه تمدنى ايران بود.

دكتر شـعبانى: در كل قلمرو فرهنگى ايرانى، ازبك، تاتار، مغول، عرب و همه 
ــانى كه آمدند؛ اگر واقعاً  قصد ماندگارى در ايران را داشتند، عناصر  ديگر كس
همكار و خدمتى خودشان را از بين تاجيك ها انتخاب مى كردند. يعنى ما حتى 
ــته به اكثريت  ــد يعنى وابس يك نمونه نداريم كه غيرايرانى و غيرمردمى باش
مردمى كه در مملكت بودند، نباشد. از روزگار غزنويان تا پايان قاجاريه كل مردم 

استپ نشين و زردپوستى كه از آسياى مركزى به ايران آمدند از 500 هزار نفر 
تجاوز نمى كنند، ولى اين 500 هزار نفر ده قرن لاينقطع حاكميت ايران را در 
اختيار دارند. حاكميت از نظر صورى يعنى قدت سياسى نظامى؛ ولى در تمامى 
اين ادوار در تمامى مراكز استانى ما آن افرادى كه كارها را پيش مى بردند مثل 

همين فضل االله ابن روزبهان خنجى و افرادى مثل او بودند 
ــى بودن و  ــع اين به فرهيختگى جامعه ى ايرانى برمى گردد. يعنى دانش درواق
ــاغل بسيار  تخصصى بودن كار اين ها و پايبندى به كليه ي مضامينى كه مش
ــيار  ــت. يعنى براى كارهايى كه انجام مى دادند، بايد بس مهم آن ها اقضا داش
ــد، كمترين ميزان تخلف را در  ــيار مى بودند. اگر تاريخ بيهقى را نگاه كني هش
سلوك اهل ديوان مى بينيد. شاه مى توانست محمود غزنوى يا مسعود غزنوى 
يا هركس ديگرى باشد و مى توانست بگويد كه مثلاً ميرزا احمد نباشد و ميرزا 
محمود بيايد؛ ولى اين ميرزا محمود كسى نبود كه بروند در بازار كاه فروش ها 
ــليقه هاى  پيدايش كنند؛ بلكه آن ها ازميان همان ديوانيانى مى بودند، كه با س
ــد. براى اين كه آن  ــد و اين كارها را انجام مى دادن ــان مى آمدن مختلف خودش
ــاختارى نظام، مركب از عناصرى بود كه به صورت همگون و  مجموعه ى س

همگن كار مى كردند. 

آقاى اسماعيلى:  البته اين نكته هم وجود دارد كه اين عناصر ديوانى همواره به 
شخص حاكم مى گفتند در كجا قرار است حكومت كنند، شما به تاريخ بيهقى 
ــاره كرديد. همين بيهقى نكته اى دقيق را به به مسعود غزنوى متذكر مى  اش
ــود. او اردشير ساسانى را به عنوان نمونه و الگوى پادشاهى معرفى مى كند.  ش
ــكندر مقدونى و روزگار بعد از او با عنوان  ملوك  ــتان اس وى بعد از ذكر داس
ــير بابكان دولت شده ى عجم را بازآورد و سنتى از   الطوايف، مى آورد كه اردش
ــوك  الطوايف را به پايان آورده  بود تا  ــدل ميان ملوك نهاد. خداوند مدت مل ع
اردشير. اين اشارات نشان مى دهد كه عناصر ديوانى به نقش خود براى تداوم 

فرهنگ ادارى ايران واقف بودند.

دكتر شعبانى: بله، اين درواقع از القابى هم كه براى حكام گذاشته مى شود، 
مشخص است. احمد درّانى كه يك ذغال فروش بود، در زمان كريم خان 
زند از جيرفت به كرمان آمد و سه سال حكومت كرمان را در دست گرفت. 
ــد، همانند: فريدون فر،  ــن ذغال فروش همان القابى مى گذارن براى همي
ــت كه همين ديوانى ها به  ــيد جاه و... و اين ها تمام آن چيزهايى اس جمش
ــان  خان هاى چوپن حاكم ياد مى دهند، براى اين كه تداوم حاكميت را نش
ــدون بوده، كيومرث بوده،  ــه فرد بفهمانند در اين مملكت فري بدهند. و ب
ــين آن ها هستى. به همين دليل تبارشناسى  ــيد بوده و تو امرز جانش جمش

در ايران و درخلال همه ى ادوار تاريخى، مسئوليت 
وزارت اعظمى كه در ايران قديم مى گفتند بزرگ فرمذار 
يا بزرگ فرماندار يا حتى همان بزرگمهر مشهور، 
هميشه بايد به عهده ى يك ايرانى باشد. چون مى تواند 
با بدنه ى جامعه در تماس باشد. كليت جامعه را 
بشناسد و زبان مردم را بداند

نظام ادارى ايران
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ــلام را هم كه نگاه كنيد از ترك و  ــه ي حكومت هاى ايرانى بعد از اس كلي
ــتند نسب و نياى  ازبك و تاتار و هرچيز ديگرى كه بودند، همه اصرار داش

خودشان را برسانند به همان سلاله هاى محبوب ايرانى مشهور.

آقاى اسماعيلى:  بله همين طور است آقاى دكتر. مثلاً محمود غزنوى مشهور، 
نسب خودش را به بهرام مى رساند.

دكتر شعبانى: بله سلجوقيان هم همين طور بودند و اين را بدون شك اطرافيان 
يادشان مى دادند.

همان كه سعدى مى فرمايد:
فريدون فرخ فرشته نبود

ز مُشك و ز عنبر سرشته نبود
ز داد و دهش يافت اين نيكويى

تو داد و دهش كن، فريدون تويى
يعنى فرد را متوجه اين مى كرد كه آن اسوه ى حسنه يا به قول غربى ها آرك تايپ 
(arc type)،، يعنى صورت مثالى حاكميت در ايران جا افتاده است و تو چيزى 
مازاد بر آن نمى توانى بياورى. اگر مى خواهى كه آن جايگاه را پيدا كنى كه مردم 
بعد از فرضاً هزار سال هم دوستت داشته باشند، بايد اين كار را كنى. چون مردم 
واقعاً نه در گذشته و نه تا زمان مشروطيت، اصلاً نمى دانستند خان حاكم كيست. 
حتى نمى دانستند كه مثلاً در دوره ى 500 ساله ي اشكانيان اين اشك دوم است 
يا دوازدهم يا بيست وششم و يا چهل و يكم. اين كه اصلاً چه كسى حاكم است، 

مسأله ى عمده اى نبود. رابطه اى هم بين مردم و دولت ها وجود نداشت. 

آقاى اسماعيلى: ولى اين عناصر ديوانى مستقيم با مردم رابطه داشتند.

ــراى مردم خيلى فرقى  ــت كه ب دكتر شـعبانى: بله، و عرض بنده هم اين اس
ــانيان باشند يا اشكانيان. مردم مى خواستند زندگى كنند. اگر  نمى كرد كه ساس
صفحات اول نصيحة الملوك (سياست نامه ي خواجه نظام الملك) را نگاه كنيد، 
ــت: ايزد تعالى و تقدس، در هر دوره از بين افراد بشر، فردى را كه  ــته اس نوش
ــت برمى گزيند و به او توان حاكميت مى بخشد.  داراى چگونه خصوصياتى اس
ــن حاكم بايد دو كار انجام دهد. يكى تأمين نان مردم و ديگرى حفظ جان  اي
مردم. اين دو وظيفه مى بايست انجام شود. پس اين ثبات بايد وجود داشته باشد. 
سخنى كه به خواجه نظام الملك و ملك شاه نسبت مى دهند،  مؤيد همين مسأله 
ــت، شاه به وزير اعظم خود مى گويد من شنيده ام تو خودت يك امپراتورى  اس

تهيه كرده اى و و چقدر آدم براى خودت مهيا كرده اى و فرزندان و نوه هايت در 
اقصى نقاط، مستغلات فراوانى اندوختند. مى فرمايم تا دستار از سرت بردارند. 
خواجه مى گويد اين دستار به آن تاج مرتبط است، اگر اين را بردارى تاج خودت 
را برداشته اى. پس از قتل خواجه، به يك ماه نمى رسد كه همين اتفاق مى افتد. 
اين يك واقعيت است كه ديوانيان سرى بسيار متواضع و در عين حال عميق 
و بادرايت داشتند و به مسئوليت هاى خودشان مى انديشيدند و لاغير. اگر هم 
اين ها جان خود را از دست دادند، بر سر زياده خواهى يا جاه طلبى نبود؛ بر اثر اين 
بود كه سلطان وقت نمى فهميد بايد چكار كند و مسئوليت هايش را چگونه انجام 

دهد. درواقع حرف حق را نمى شنيد، تا ما عاقبتش را شنيديم. 

ــتگاه ديوانى نقش  آقاى اسـماعيلى:  البته در اين ميان رقابت هاى درونى دس
فراوانى در آن به دار كشيدن ها داشت.

دكتر شعبانى: بله اين رقابت ها هم بود ولى فقط در همان محدوده ى ديوانى ها. 
ــرحدى و امراى ديوانى يا به تعبير ديگر ديوان عرصه  ى رقابت  يعنى امراى س
ــى از رجال اهل قلم  ــير نبود. يك بار يك ــال اهل قلم و رجال اهل شمش رج
نخواست جاى رجال اهل شمشير را بگيرد و برعكس. هر كسى را بهر كارى 
ــاخته اند. اگر تصادفاً اين اتفاق مى افتد، مثلاً شاملو مى آمد در عصر صفوى،  س

شاعر و كتاب نويس مى شد، اين ديگر مربوط به استعداد خودش بود. 

ــت.  آقاى اسـماعيلى: بخش ديگر صحبت ما، مربوط به منبع تاريخ ادارى اس
ــأله ى ما منابع است.  وقتى در مورد تاريخ ادارى بحث مى كنيم، مهم ترين مس
شما فرموديد بيش از صد منبع را مى شود نام برد كه راجع به تاريخ ادارى ايران 

هستند. لطف كنيد در خصوص اين منابع توضيح بفرماييد.

دكتر شـعبانى: اين منابع به صور مختلف در فرهنگ ما بوده چرا؟ جامعه اى 
ــى و تقدس به او مجال  ــدگارى دارد و به تعبير بنده ايزد تعال ــه قصد مان ك
ــپرده است، بنده با همين ديد  ــئوليتى به عهده ى او س ماندگارى داده و مس
ــران را واقعاً مردمى مى د انم كه از  ــه تاريخ ايران نگاه مى كنم. من مردم اي ب
ــك ندارم. اولين  ــتند و در اين مورد هم ش بهترين بندگان حضرت حق هس
ملتى كه در كل عالم پى به ذات لايزال الهى برد، ايرانى ها بودند و تا امروز 
هم ايرانى ها در اين جايگاه خداپرستى خودشان به حمداالله محكم ايستاده اند. 
ــود؛ اما اين مردم  در كل تاريخ از جهت دين دارى ما هيچ خللى ديده نمى ش
ــتگى را به ذات الهى دارند، يك دانش درونى هم  در عين حال كه اين پيوس

 ايرانى ها متوجه شدند تنسيقاتى كه بايد داشته 
باشند، نه فقط براى آن مجموعه ي مردمى است كه 
در قلمرو ايران و به اسم ايرانى زندگى مى كنند، بلكه 
در مناطق دوردست ترى هم كه نيزه پارسى بدان جا 
رسيده است ـ به تعبير داريوش ـ بايد

 اين تنسيقات باشد 
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از خودشان داشتند و اين درك هم برايشان به مرور زمان حاصل شده. يعنى 
ــال پيش كه ايرانى ها در اين مملكت پا  از همان روزگار قديم 3 يا 4 هزار س
ــتند و پاى فشردند و قصد اقامت پيدا كردند، متوجه شدند كه در مقام  گذاش
ــه با عناصر ديگرى كه پيرامون اين ها هستند، مسئوليت سكان دارى  مقايس
دارند. بى جهت نبود كه زبان علم طى قرن ها فارسى بود و بى جهت نبود كه 
حتى آن روزگارى هم كه زبان عربى مايه ي بلاغت و فصاحت و ميدان دارى 
ــانى كه به آن زبان مى نوشتند، ايرانى بودند. مثل  و اظهار وجود بود، باز كس
ــتفاده ساير افراد در خارج از مرزهاى ايران  ــينا و ابوريحان كه براى اس ابن س

كتابشان را به زبان عربى مى نوشتند.

آقاى اسماعيلى: البته ايرانى ها در فرهنگ و زبان خود مقاوم هم بودند. مى دانيم 
ــى نيامد بگويد كه قران را به زبان بومى ترجمه كنيم   ــامات و مصر كس در ش
ــرعى گرفتند كه قران را ترجمه كنند و به آموزش  ولى منطقه ى ما فتواى ش
دهند؛ تاجايى كه بعدها: شكرشكن شوند همه طوطيان هند/ زين قند پارسى 

كه به بنگاله مى رود

دكتر شـعبانى: يكى از مردان پرفضيلت ما محمد ابن محمد ابن محمد ابن 
ــت، يعنى 5 پشتش اسمش محمد است. در  محمد ابن محمد ابن غزّالى اس
ــرت محمد مصطفى (ص) بايد بر  ــرح حال وى مى گويند كه پيغمبر حض ش
ــى فخر كند براى اين كه پيروى مثل امام  ــى و حضرت عيس حضرت موس
ــى و هم به زبان عربى  ــد غزّالى هم به زبان فارس ــد غزّالى دارد. محم محم
ــدند تنسيقاتى كه  ــت كه ايرانى ها متوجه ش كتاب دارد. عرض بنده اين اس
ــند، نه فقط براى آن مجموعه ي مردمى است كه در قلمرو  ــته باش بايد داش
ايران و به اسم ايرانى زندگى مى كنند، بلكه در مناطق دوردست ترى هم كه 
نيزه پارسى بدان جا رسيده است ـ به تعبير داريوش ـ در اين جا هم بايد اين 
ــيقات باشد و شما عين اين تنسيقات را در مصر هخامنشى مى بينيد، در  تنس
ــكانى را داريم، و در مناطق مختلف آسياى مركزى  شرق مديترانه عصر اش
يا ميان رودان يا بين النهرين دوره ى ساسانى را مى يابيم. اين جايگاه تاريخى 
ايران از آن جايى كه با علم و تجربه توأم بود و ثمربخشى خود را نشان داده 
بود، در تمام ادوار بعد هم كه ايرانى ها شمشيرى نداشتند، ادامه داشت و اين 
ــت كه مى گويند عبدالملك ابن مروان گفت: ايرانى ها هزار  همان حرفى اس

 درواقع ديوانيان ما كارى به جز كار ديوانى بلد 
نبودند و در كار خودشان در حد اعلاى اين شايستگى، 
تخصص و علم بودند و سه وجهى كه براى هر شغلى 
لازم است  يكى علم كار، يكى فن كار و ديگرى هنر كار 
را دارا بودند

نظام ادارى ايران
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سال دنيا را اداره كردند و يك روز به ما نياز نداشتند و ما يك روز نمى توانيم 
ــيم. اين واقعيتى است كه  قلمرو خود را اداره كنيم كه بى نياز از ايرانى ها باش
ــان مى داد، هم به قبلى ها  ايرانى مفيد بودن خودش را هم به عبدالملك نش
ــم به بعدى هاى او. ما در ايران حتى يك نمونه نداريم كه وزير اعظمى  و ه
ــود يا فرمانده كل قوا بشود، اين به اين دليل است كه  ــته باشد شاه ش خواس
ديوانيان ما سلامت نفس و پاكيزگى اخلاقى داشتند و در عين حال كاردانى 
لازم براى پيشبرد همان مجموعه امورى كه خواست حاكميت بود. حاكميت 
ــد. حالا افراط مى كرد و  ــهمى از درآمد مملكت را داشته باش مى خواست س
ــيد. زمانى ديگر هم مثل اعلا خاندان  ــت مثل هارون الرش زياده خواهى داش
برمكى بودند. درواقع ديوانيان ما كارى به جز كار ديوانى بلد نبودند و در كار 
ــان در حد اعلاى اين شايستگى، تخصص و علم بودند و سه وجهى  خودش
ــت  يكى علم كار، يكى فن كار و ديگرى هنر  ــغلى لازم اس كه براى هر ش
كار را دارا بودند. در برخورد با سلطان خلاقيت داشتند. اما در خصوص منابع. 
ــت. اول همان فرامين سلاطين كه وجود دارد. آن هايى كه  منابع فراوان اس
ــورهايى  ــم ها را بيان مى كند و منش ــتان ها بوده كه راه و رس نقش بر كوهس
ــتند و در كتاب هاى خودمان و ديگران هست. مثلاً ما امروز از كتب  كه نوش
ــيداس كه در سال 424 قبل از ميلاد بين  يونانى ها مى دانيم كه صلح آنتالس
آتن و اسپارت انجام شده، به دستور اردشير دوم بوده است و تنسيقاتى كه ما 
داشتيم در كتاب هاى مختلف وجود دارد. يا چهار كتيبه اى كه متعلق به كرتير 
است. يا سلسله آثارى مثل عهد اردشير، عهد انوشيروان پندنامه ي بزرگمهر. 
ــت بعد از اسلام هم  ــانى اس تعداد ده پندنامه داريم كه مربوط به عصر ساس
ــت كه عنصرالمعالى  قابوس نامه را داريم كه يك دايره المعارف حكمرانى اس
كيكاوس ابن اسكندر براى پسرش، گيلانشاه، نوشته است. اما اين مجموعه 
ــده، و كتاب هاى متعددى  ــى است كه خرد سياسى در آن ها تجليل ش دانش
ــتورالملوك و تذكره الملوك و نصيحه الملوك و  ــه  بيش از صد كتاب دس ك
ــت و كتاب هاى  ــمارش من نزديك به صد فقره اس ــوم كه در ش مفاتيح العل
جنبى كه نوشته مى شود مثل عالم آراى عباسى و عالم آراى نادرى اين همه 
ــيار ارزشمند و بزرگ و عظيمى كه شيوه ي  ــت. يك كتاب بس آثار ارزنده اس
ــاهنامه حكيم  ــت دارى را بيان مى كند همين كتاب هويت ملى ما، ش حكوم
ابوالقاسم فردوسى توسى است كه زندگى 50 شاه را بيان مى كند، هر شاه كه 
ــته  مى خوهد حكومت كند، بايد مجموعه اى از قوانين را در خطبه هايش داش
ــد و وقتى مى بيند كه سفر آخرتش نزديك شده، باز يك سخنرانى دراز  باش
دارد. شاهنامه پر است از اين دستورات روشن و تمثيلات حكيمانه، ضمناً به 
صراحت مى گويد كه علت بدعاقبتى مثلاً كاووس چه بود: دستور خدا را اجرا 
ــيار بزرگ  ــره بود، به مردم ظلم كرده بود و نظير اين موارد. يك مرد بس نك
اواخر دوره ى ساسانى انوشيروان است. يكى از علل اين كه انوشيروان عادل 

در فرهنگ ما به جا مانده، اين است كه تنسيقات ادارى را ايجاد كرد. يعنى 
ــت كه در آن  ــيقات اس ــى از كارهاى ماندگار و مهم او ايجاد همين تنس يك
جايگاه افراد را تعيين كرد و حدود مالياتى كه بايد بدهند و اين مسائل، اين ها 
ــاه را به قوت نظامى نگاه  ــواردى بود كه به مردم رفاه و آرامش مى داد، ش م
مى داشت. قدرت نظامى را به عمران و آبادانى مملكت نگاه مى داشت عمران 
و آبادانى را به رفاه و آسايش رعيت نگاه مى داشت. يعنى يك سلسله ي دراز 
ــت. اگر انوشيروان اين  ــتگاه ديوانى اس زنجيرى، كه رابط همه ى اين ها دس
ــت و قرار بود مثلاً از روم وارد كند، هيچ گاه موفق  ــازمان ديوانى را نداش س

نمى شد.

آقاى اسـماعيلى: مى دانيم كه در ايران عمر سلسله ها طولانى نيست. به رغم 
بى ثباتى در رأس حاكميت به نظر مى آيد نوعى تداوم در دستگاه ديوانى وجود 
ــلام. مثلاً يكى از آخرين افراد اين   ــت. به ويژه در دوره ى بعد از اس ــته اس داش
ــاء  ــترآبادى بود كه كتابش با عنوان«سيدالانش جماعت ميرزا مهدى خان اس
نوظهور» درباره آداب نوشتن و منشى گرى تا دهه ى 30 قرن حاضر، در مكتب 

خانه هاى ما تدريس مى شد. 
سؤالى كه اين جا مطرح است اين است كه كشورى به اين اهميت در زمينه ي 
ادارى كه به كشورهاى ديگر بسيار آموخته، چرا در نظام آموزشى خود توجهى 
به اين درس ـ تاريخ  ادارى ـ نمى كند؟ در دنيا ما تاريخ  ادارى را به عنوان يك 
تخصص داريم. يعنى فرد ليسانس تاريخ  ادارى مى گيرد، واقعاً چرا در كشورى 

به اين عظمت توجه به اين موضوع كمتر است؟  

ــما دقيقاً درست است ولى علت اين، غرب زدگى و  دكتر شـعبانى: فرمايش ش
جهانى زدگى ما نيست ولى جهانى شدن ما هست. درواقع در عصر حاضر اين ها 
ــاه ما اين ها را داريم، يك كتابى است كه  ــت، تا زمان رضا ش فايده بخش نيس
مربوط به آقاى دكتر مصدق است و خاندان هاى ديوانى ايران را معرفى كرده 
و آقاى ايرج افشار آن ها را چاپ كرده حدود 7 هزار و چند صد نفر خانواده هاى 
ــغل را رقم  ــى را معرفى كرده. 7 هزار خانواده كه 7 هزار ش ــر ديوان حكومت گ
مى زدند. اما هنگامى  كه به زمان رضا شاه رسيد، ما با توسعه ى ناگزيرى روبه رو 
ــد وزارت آموزش و حالا  ــديم. فرض كنيد همين وزارت فرهنگ كه بعد ش ش
ــكيل داده مثل علوم و بهداشت و فرهنگ، با اين  چند وزارت ديگر را هم تش
گسترش عظيم، اين چند هزار خانواده تبديل شدند به چند ميليون نفر و علوم 
جديد و مقتضيات جديد وارد عرصه شدند كه با دانش قديم قابل سازمان دهى 
نيستند. ما سازمان ارتباطات داريم. ليسانس و فوق ليسانس و دكترى ارتباطات 
هم مى دهيم، اما اين ها نمى توانند شيوه هاى مديريتى را از دستگاه ادارى ميرزا 
ــتخراج كنند. چون اصلاً تأثير ندارد، اين گستردگى علم ارتباطات و  بختيار اس

 اين كه اطلاعات گذشته را به نسل جديد انتقال بدهيم 
و الگوسازى كنيم كه بر مبناى اين داده ها ساختارى را 
درست كنيد و اين ساختار را به كار بگيريد و از روى 
كاركرد اين ها مدل بسازيد، در حال حاضر عملى نيست



153
اره 

شم
 - 

138
9  

من
به

11

153
اره 

 شم
- 1

389
ن  

بهم

11

علوم ادارى باعث مى شود كه از قلمرو يك علم محض كه زير مجموعه ي تاريخ 
 ادارى باشد بيرون باشد. دكتر حسين محبوبى اردكانى 3 جلد كتاب تأسيسات 
ــط به عنوان يك كتاب تاريخى  ــته ولى  امروز از خود كتاب فق تمدنى را نوش

استفاده مى شود و در قلمرو ادارى امروز كارايى ندارد.

آقاى اسـماعيلى:  بنده هم بيشتر عرضم معطوف به حوزه ى تاريخى است تا 
مسائل موردنياز دانشكده هاى علوم ادارى. گرچه در همين مورد نيز ما به تاريخ 

ادارى بعد از مشروطه به طور بايد و شايد توجه نداريم.

ــال بدهيم و  ــل جديد انتق ــته را به نس دكتر شـعبانى: اين كه اطلاعات گذش
الگوسازى كنيم كه بر مبناى اين داده ها ساختارى را درست كنيد و اين ساختار 
ــازيد در حال حاضر عملى  ــه كار بگيريد و از روى كاركرد اين ها مدل بس را ب

نيست.

آقاى اسماعيلى: اين مدل سازى نه معقول است و نه ممكن، عرض من بيشتر 
ــه تاريخ ادارى ايران با رويكردى  ــت. آى ما نبايد ب در همان حوزه ى تاريخ اس
تاريخى و به صورت تخصيى نگاه كنيم و به آن توجه كنيم؟ به هر حال يك 
تجربه ى انباشت شده است. هر چند در دنياى امروز بخش قابل توجهى از آن 
كارايى ندارد ولى حداقل از نظر فرهنگ و سوابق زيستى ما خيلى اهميت دارد.

دكتر شعبانى: بله اين از نظر فرهنگى مهم است ولى ديگر كارايى ندارد در دنيايى 
ــت و سرعت تحولات طورى است كه حتى  كه فرصت ها فراوان و متعدد اس
يك شيوه ى عمل براى يك صدر اعظم در زمان دو نفر ديگر اجرايى نيست، 
ــل ها ديگر به 25 سال و 30 سال نمى رسد. الان فاصله ى  يعنى فاصله ى نس
تجاربى كه انسان ها بايد كسب كنند 2 سال و 5 سال شده و اين ها الزاماً بايد 
ــته باشند. شقوق مختلفى كه الان در هر علمى  دوره هاى بازآموزى مكرر داش
ــى مى گويند inter disciplinary يا multidisciplinary در  هست كه در انگليس
 DNA عرصه هست ولى بنده تا امروز نمى دانستم كه زيست شناسى و شناخت
خون آدم ها در تبيين خصوصيات كردارى و رفتارى و شخصيتى آدم چه تأثيرى 
مى گذارد. الان مى توانند علت مرگ ناپلئون را به وسيله ى يكى از موهايش كه 
مثلاً مانده بررسى كنند. اين كار را كردند و متوجه شدند اسيدى است و ممكن 
است به وسيله ى انگليسى ها مسموم شده باشد. اين يك دريچه ى تازه اى است 
براى مناسبات جهانى. نشان دادن شيطنت انگليسى ها و مظلوميت ناپلئون و 

ادعاى زيان فرانسوى ها براى اين پديده است.

آقاى اسماعيلى: بقيه دنيا هم اگر توجه به تاريخ ادارى مى كنند اين به معناى 
اين نيست كه شيوه هاى ادارى گذشته را امروز اجرا كنيم نه قطعاً چنين چيزى 

معقول نيست ولى حداقل اين عرصه، عرصه ي قابل توجهى است.

دكتر شعبانى: اين حرفتان درست است. در واقع نه در روزگار ما داريوشى پيدا 
مى شود و نه اگر پيدا شود مى تواند آن حكم ها را صادر كند و نه اگر صادر كند 
ــوى ماجراست. اما ما واقعاً تاريخ نظامى داريم و  مى تواند اجرا كند اين يك س
افراد بسيارى در اين زمينه كتاب نوشتند. دكتر بيانى، جميله قوزانلو، بهارمست 
و غيره، متعددند افرادى كه تاريخ نظامى نوشته اند و الان هم در مراكز نظامى 
ــتقل و به ذات  ــا به تاريخ  ادارى به صورت مس ــود. ام ما به آن ها توجه مى ش
توجه نشده چون ما اين شخصيت هاى ادارى را در حاشيه اى بر شخصيت هاى 
ــاختار سياسى نظامى  ــى ـ نظامى هر دوران نگاه كرديم. مثلاً در تلو س سياس
ــده، پس بنابراين به تاريخ  ــته ش صفويان در خصوص تذكرة الملوك هم نوش
 ادارى به صورت يك درس مستقل مى شود توجه كرد. اما در اين خصوص به 
اين اندازه  كه به صورت قلمرو مستقل بخواهيم توجه كنيم، مطلب نداريم. مثل 
تاريخ اجتماعى. بنده خودم زمانى كه تاريخ اجتماعى عصر افشاريان را نوشتم 
متوجه شدم كه تنها فتح  بابى كرده ام ولى اگر بخواهيم تاريخ اجتماعى را كامل 
ــت كه دست كم 50 محقق تمامى اسناد را بررسى  بنويسيم، مستلزم اين اس
كنند و در هر بخش آداب و رسوم بسيارى موارد را به صورت يك جلد كتاب 

براى هر دوره ى تاريخى بنويسند.

آقاى اسـماعيلى: ما در اين نشريه اگر بتوانيم حداقل اشاره اى بكنيم وظيفه ي 
ــت كه بايد به آن توجه  ــام داده ايم به نظر من اين نكته اى اس ــان را انج خودم
شود. من فكر نمى كنم در جاهاى مختلف دنيا كه تاريخ  ادارى درس مى دهند، 

معنايش اين باشد كه از آن استفاده كنند ولى به اين نكته بايد توجه كرد.

ــتند در  ــر كارا كه در هر جامعه هس دكتـر شـعبانى: عناصر قدرتى و عناص
سطوح مختلف گذارند. مجموع عناصر تأثيرگذار بر آد م ها طورى است كه با 
ظرفيت هاى مختلف تصويرهاى مختلفى از انسان ها مى سازد و حركت هاى 
ــتورالعمل  ــود كلى گويى كرد و يك دس ــه آن ها مى دهد. نمى ش ــى ب متفاوت
ــى كه مى خواهد خوش نويس بشود،  ــت كه مثلاً هركس متحدالمآل را نوش

بايد بنويسد و بنويسد. 

آقاى اسماعيلى: با تشكر از جنابعالى كه وقت خود را در اختيار ما نهاديد.

 به تاريخ  ادارى به صورت مستقل و به ذات 
توجه نشده چون ما شخصيت هاى ادارى را در 
حاشيه اى بر شخصيت هاى سياسى ـ نظامى هر 
دوران نگاه كرديم

نظام ادارى ايران




